
مباني متافيزيكي زيبايي در آثار ديونيسيوس مجعول 
و تأثير آن بر زيبايي‌شناسي مسيحي
دكتر امير نصری*
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پیش‌تر در آثار هيچ يك از آباي يوناني و لاتيني كليسا سابقه نداشته است. وي در بيان آراء خود در اين زمينه از آموزه‌هاي 
فيلسوفان نوافلاطوني، به ويژه پروكلس بهره مي‌برد و همچون فيلسوفان نوافلاطوني براي زيبايي شأني متافيزيكي قائل است. اين 
امر سبب شده كه ديونيسيوس بحث خود را به جاي زيبايي محسوس با زيبايي غيرمحسوس آغاز كند و سپس به صدور زيبايي 
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مقدمه

اختلاط انديشة مسيحي با فلسفة يوناني متأخر )به ويژه 
با انديشة نوافلاطوني( در توجه مسيحيان به آموزة زيبايي 
و مباني متافيزيكي آن ثمرات ويژه‌اي داشت. به نحوي 
كه نظام هاي زيبايي‌شناسانه آباي كليسا، قرون وسطی 
همين  طريق  از  را  خود  مبادي  از  بسياري  بيزانسي  و 
اختلاط كسب كردند. البته، بايد توجه داشت كه جذب 
سنت فلسفي نوافلاطوني در مسيحيت و توجه مسيحيان 
بود  تعالي‌گرايانه‌اي  گرايش  از  ناشي  سنت‌ها،  ديگر  به 
ديگر  در  و  بارز  نحوي  به  نوافلاطوني  انديشة  در  كه 
موجود  اندازه‌اي  تا  متأخر  باستان  دوران  سنت‌هاي 
بود. همين تعالي‌گرايي سبب شد تا انديشة مسيحي با 
سهولت بيشتري آموزه‌هاي آنها را از آن خود سازد و با 
باورهايش تلفيق كند. يكي از ثمرات اين امر را مي‌توان 
در تبيين غالب متألهان مسيحي از آموزة زيبايي يافت، 
بيان  و  زبان  همان  از  مسيحي  متألهان  كه  طوري  به 
باب  در  خود  آموزه‌هاي  توجيه  در  نوافلاطوني  فلاسفة 
زيبايي بهره مي‌گرفتند. بارزترين متأله مسيحي در اين 

زمينه ديونيسيوس مجعول آريوپاگي است.
 )Corpus Dionysica( مجموعة آثار ديونيسيوس
و  آن  اصالت  در خصوص  كه  متفاوتي  اظهارات  به‌رغم 
صورت  مسيحيان  ايماني  آموزه‌هاي  با  سازگاري‌‌اش 
مي‌گيرد، از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين آثاري هستند كه 
به تأملات مسيحيان در زمينة زيبايي چه در شرق يوناني 
و چه در غرب لاتيني شكل بخشيدند. با اينكه اين آثار 
صرفاً جنبه الاهياتي داشتند و حتي نمي‌توان بحث خاص 
يا عبارت مجزايي را در خصوص هنر و زيبايي‌شناسي 
در آنها يافت، اما در خلال اين مباحث الاهياتي مباني 
متعددي مطرح مي‌شوند كه به ايجاد يك نظام منسجم 
در  حتي  آثار  اين  در  مي‌رسانند.  ياري  زيبايي‌شناسانه 
مواردي كه به بحث زيبايي اشاره مي‌شود، از زيبايي به 
عنوان يكي از صفات خدا ياد مي‌شود و بحث زيبايي ذيل 
بحث از خير مي‌گنجد. به عنوان نمونه مهم‌ترين بحث 
رساله  چهارم  فصل  در  زيبايي  زمينة  در  ديونيسيوس 

مطرح   )De divinis nominibus( الاهي  اسماي 
مي‌شود كه آن فصل نيز به بحث از خير و اسامي مرتبط 
با آن اختصاص دارد كه زيبايي نيز يكي از اين اسامي 
است. وي در ديگر آثارش از جمله در رساله‌هاي نظام 
سلسله مراتبي كليسايي، نظام سلسله مراتبي سماوي، 
نامه‌هاي ده‌گانه‌اش به بحث در باب  الاهيات عرفاني و 

زيبايي اشاره دارد.

1. پيشينة آموزه‌هاي ديونيسيوس مجعول در 
باب زيبايي

ميان  در  زمينه  اين  در  را  ديونيسيوس  آثار  آنچه 
بخشيدن  نظام  مي‌سازد،  برجسته  مسيحي  متألهان 
آموزه‌هاي  اينكه  با  كليساست.  آباي  زيبايي‌شناسي  به 
و  يوناني كليسا  آباي  آراء  با  زيبايي‌شناسانة وي هم‌سو 
به‌خصوص مكتب كاپادوكيه از جمله بازيل اهل قيصريه 
بود، اما ديونيسيوس افزوده بر اينكه بسياري از آموزه‌هاي 
زيبايي‌شناسانه يوناني را از آن خود ساخت، تلاش نمود 
ايجاد  پيشيني‌  اصول  اساس  بر  را  موردنظرش  نظام  تا 
كند كه اين نظام از هماهنگي كامل با تصورات موجود 
در كتاب مقدس از زيبايي نيز برخوردار باشد. وي در اين 
راستا ميراث تجربه‌گرايي يوناني را كنار نهاد و به هيچ 
وجه آموزه‌هاي خود را بر اساس ملاك‌هاي تجربي بنيان 
يوناني- انديشه‌هاي  از  بخشي  آن  حيث  اين  از  ننهاد. 
پاگاني را وام گرفت كه بر زيبايي متعالي و معنوي تأكيد 
داشتند. تاتاركيه ويچ در اين زمينه معتقد است كه »نه 
پيش و نه پس از وي مي‌توان زيبايي‌شناسي‌اي را يافت 
كه تا اين حد بر تعالي، اصول پيشيني و جدايي از عالم 
واقع وتجربه زيبايي‌شناختي معمول تاكيد داشته باشد« 

.)Tatarkiewicz, 1999: 28(
با توجه به اينكه ديونيسيوس بر زيبايي معنوي به 
جاي زيبايي محسوس تأكيد داشت، پيشينة آموزه‌هاي 
زيبايي‌شناسانه، وي را مي‌توان در آراء افلاطون، افلوطين 
انديشمندان  اين  سه  هر  در  آنچه  يافت.  پروكلس  و 
مشترك است،‌ توجه آنان به خصلت متافيزيكي زيبايي 
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است. چرا كه در اين گروه از انديشمندان يوناني زيبايي 
در مرتبة نخست به صورت‌هاي محسوس تعلق ندارد و 
براي آن خاستگاهي معقول را در نظر مي‌گيرند. از اين 
لحاظ زيبايي را با مفاهيم ديگري همچون خير مرتبط 
مي‌دانند1. ديونيسيوس تلاش داشت تا صورت مسيحي 
اين بيان از زيبايي را مطرح سازد. وي در اين جهت هم 
از آموزة مثل افلاطوني بهره برد و هم نظرية صدور را از 
 .)Beardsly,1966:111( فيلسوفان نوافلاطوني وام گرفت
با اين حال، برداشت كلي وي از زيبايي نسبت به نظريات 
آنان )به ويژه با سنت نوافلاطوني( تفاوت چنداني نداشت.
در نظام‌هاي فلسفي افلاطوني و نوافلاطوني، زيبايي 
با خير مرتبط بود و هر امر خيري زيبا تلقي مي‌شد. در 
اين انديشه زيبايي در حكم يك غايت بود و نه ابزاري 
براي رسيدن به يك غايت. افلاطون در رسالة ضيافت 
بر اين اعتقاد بود كه نفس در پايان سير و سلوك خود 
صورت‌هاي  از  نفس  يعني  مي‌يابد.  را  حقيقي  زيبايي 
متكثر زيبايي گذر مي‌كند تا به مرتبة صورت واحد آن يا 
زيبايي مطلق دست يابد. اين زيبايي مطلق همان مثال 
زيبايي است كه از شأني همچون مثال خير كه برترين 
مثال است، برخوردار است2. اما افلاطون به‌رغم ارتباط 
ميان زيبايي و خير، آنها را از يكديگر متفاوت مي‌داند. 
چرا كه خير وراي عقل و ذات قرار دارد و دست‌نيافتني 
است، در حالي كه زيبايي نمود محسوس دارد و از اين 
حيث قابل حصول است. افلاطون در اين محاوره يكي 
از مؤلفه‌هاي هستي‌شناختي زيبايي را توصيف مي‌كند و 
براي آن نقش واسطه ميان عالم مثل و واقعيت محسوس 
نمود  حكم  در  زيبايي  اساس  اين  بر  مي‌شود،  قائل  را 
خارجي خير جلوه‌گر مي‌شود و برانگيزانندة شوق نفس 
است )Alexanderakis, 2002:32(. اين تصور كه زيبايي 
نوافلاطوني  انديشة  در  باشد،  خير  نمود خارجي  همان 
تكرار مي‌شود؛ اما در انديشة نوافلاطوني موارد ديگري نيز 
مطرح مي‌شوند كه به نحوي بي‌واسطه بر ديونيسيوس 

تأثير نهاده‌اند.
و  بود  عقلاني  دستاوردي  هنر  افلوطين  انديشة  در 
نبود3.  امور طبيعي  افلاطوني محاكات  ديدگاه  برخلاف 

برخاسته  را  محسوس  زيبايي  افلوطين،  اساس  اين  بر 
برخاسته  را  آن  و  نمي‌دانست  ماده  خارجي  صورت‌  از 
تلقي مي‌كرد كه در نفس هنرمند  از صورت دروني‌اي 
موجود است. اين صورت  دروني از طريق شهود عقلاني 
تكميل مي‌شود و خود را در عالم مادي متجلي مي‌سازد. 
در اين مرتبه زيبايي محسوس همان تجلي عقل است و 
از صورت‌هاي محسوس صرف تقليد نمي‌كند. بنابراين، 
زيبايي مثالي از طريق آثار هنري در مرتبة محسوسات 
از  مي‌گنجد.  متعيّن  در  مطلق  امر  و  مي‌شوند  متجلي 
هستي‌شناسانه  اهميت  از   )eikon( تصوير  لحاظ  اين 
برتري نسبت به افلاطون برخوردار است، چون صورت 
تقليدي صرف يا ساية يك مثال نيست، بلكه آن را آشكار 
 .)Ibid: 35( مي‌سازد و به نوعي حضور محسوس آن است
اين امر مهم‌ترين وجه اختلاف افلاطون با افلوطين بود. 
افلوطين،  فلسفي  نظام  در  كه  داشت  توجه  بايد  البته، 
مثالي  الگوي  به  تصوير  هستي‌شناختي   وابستگي‌ 
)prototype( خود بر اساس نوعي شباهت است و نه 
يكساني. ديونيسيوس در بحث از زيبايي و نمادپردازي 

متأثر از اين ديدگاه است.
آموزه‌هاي  از  ديونيسيوس  تأثيرپذيري  به‌رغم 
افلاطون و افلوطين، تأثير پروكلس بر وي بيش از ساير 
به  تنها  پروكلس  از  تأثيرپذيري  اين  و  است4  متفكران 
كل  در  پروكلس  است.  نمانده  محدود  زيبايي  مسئلة 
نظام فلسفي‌اش تلاش مي‌كرد تا به تبيين رابطة ميان 
به  امر  اين  براي  وي  بپردازد.  غيرمادي  و  مادي  عالم 
و  تحليل  بر  صرفاً  كه  بود  نظري  نظامي  تبيين  دنبال 
تحقيق تجربي مبتني نباشد. چرا كه ملاك‌هاي تجربي 
تفسيري  رويكرد  براي  را  دقيقي  مبناي  تا  نبودند  قادر 
مستقل  نحوي  به  پروكلس  اينكه  با  سازند.  فراهم  وي 
به بحث در باب زيبايي‌شناسي نپرداخت، اما بحث وي 
در باب زيبايي نيز از چارچوب كلي نظري‌اش مستثني 
افلاطون  تيمائوس  رسالة  بر  كه  شرحي  در  وي  نبود. 
و  اخلاق  با  زيبايي‌شناسي  ميان  تا  نگاشت، تلاش كرد 
هستي‌شناسي رابطه برقرار سازد )Ibid: 54(. وي زيبايي 
را موهبتي مي‌دانست كه از جانب خالق به مخلوق اعطا 
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مثالي‌اي  الگوهاي  به  زيبايي  مبنا  اين  بر  است،  شده 
خودي  به  ماده  و  مادي‌اند  امور  وراي  كه  دارد  تعلق 
خود فاقد زيبايي است، اما در زيبايي الگوي مثالي‌‌اش 
مساهمت دارد، و همين مساهمت سبب شأنيت يافتن 
آن مي‌شود. بنابراين، پروكلس زيبايي را صرفاً در مرتبة 
جسم نمي‌يابد و آن را در ساحت عقلاني وجود آدمي 
مي‌جويد. وي همچنين زيبايي را بر پاية وضع و قرارداد 
منجر  زيبايي  نسبيت  به  امر  اين  كه  چرا  نمي‌داند، 
مي‌شود، در حالي‌كه معيارهاي زيبايي همچون اخلاق و 

هستي‌شناسي كاملًا مطلق هستند.
با اين حال، پروكلس بر اساس الگوي سلسله مراتبي 
افلاطوني به مراتب زيبايي توجه دارد و آن را شامل سه 

مرتبه مي‌داند:
زيبايي الوهي
زيبايي نفس

زيبايي محسوس
مرتبه‌اي  به  متعلق  را  انسان  زيبايي  اساس  اين  بر 
برانگيختن نفس  قابليت  زيبايي  اين  اما  سافل مي‌داند. 
را به مراتب بالاتر دارد5 و ترسيم‌كنندة زيبايي الوهي در 
صورت محسوس است، همچنين حيات دروني انسان را 

نيز براي برخورداري از فضيلت بر مي‌انگيزد.
پروكلس  آثار  در  كه  پراكنده‌اي  موارد  اساس  بر 
نتيجه  چنين  مي‌توان  است،  موجود  زيبايي  زمينة  در 
شاخه‌اي  زيبايي‌شناسي  وي  ديدگاه  از  كه  گرفت 
نظري است كه در جست‌وجوي اصل متعالي و مافوق 
ارزش‌هاي  دربرگيرندة  اصل  اين  پديدارهاست.  طبيعي 
مطلقي است كه در عالم طبيعت تجلي يافته‌اند. تفسير 
تنظيم  و  جست‌وجو  معناي  به  نيز  زيبايي‌شناسانه 
قواعدي است كه به پيوند طبيعت و مافوق طبيعت نظم 

 .)Ibid: 58( مي‌بخشند

باب  در  مجعول  ديونيسيوس  ديدگاه‌‌هاي   .2
زيبايي

مجعول  ديونيسيوس  اصلي  موضع  كه  همان‌گونه 

بلكه  نيست،  تأسيسي  و  بديع  چندان  موارد،  ساير  در 
طبقه‌بندي و انسجام بخشيدن به مطالب گذشته است، 
در زمينة زيبايي نيز مطالب وي همين گونه است. اما با 
اين حال، نبايد از اين امر غفلت نمود كه آراء وي مبنايي 
مسيحي  هنر  و  كلي  طور  به  مقدس  هنر  فلسفة  براي 
به طور خاص است. اساس نظرية وي را در اين زمينه 
به موجودات  يا وحي خداوند  عالم  مفهوم »تجلي« در 
شكل مي‌دهد )Barasch, 1995: 160(. مسئلة اصلي وي 
و  الاهياتي  آموزه‌هاي  مطابق  كه  كه خداوند  است  اين 
فلسفي او وراي عالم مادي است، چگونه مي‌تواند در امور 
مادي و در انسان تجلي يابد. به زبان فلسفي چگونه امور 
نامحسوس در اين عالم از طريق امور محسوس ادراك 
مي‌شوند. اين امر نزد آباي كليسا موضوع چندان جديدی 
نبود، چرا كه آنان به دليل طرح آموزة تجسد در انجيل 
يوحنا و مسيح‌شناسي پولسي با اين مسئله درگير بودند، 
ارائة موردنظر ديونيسيوس در  اما شيوة صورت‌بندي و 
عالم مسيحيت جديد بود، به طوري كه كل جهت‌گيري 
الاهياتي وي در مجموعه آثارش نيز در پاسخ دادن به 
سنت  وي  بود.  نهفته  آن  معضلات  و حل  پرسش  اين 
نوافلاطوني را با توجه به مسائل مطرح‌شده در‌ آن، براي 
چنين مسئله‌اي به كار بسته بود. بنابراين اشارات وي به 

آموزه‌هاي اين سنت امر چندان غريبي نيست.
ديونيسيوس با توجه به اين سنت اساس بحث خود 
ساخته  مبتني  مطلق  زيبايي  بر  را  زيبايي  زمينه  در 
بود و تلاش كرد تا نگرش وحدت وجودي نوافلاطوني 
 را با وحدت‌انگاري خداباورانة مسيحي هماهنگ سازد 
)Tatarkiewicz, 1999:31(. از اين رو، زيبايي حقيقي در 
نظر وي همان زيبايي مطلق است كه نه تنها به مثابه 
منشأ و خاستگاه بلكه همچنين به عنوان غايت نيز تلقي 
است،  منتهي  هم  و  مبدأ  هم  كه  زيبايي  اين  مي‌شود. 
انسان را بر مي‌انگيزد و همان‌گونه  شور، عشق و تأمل 
باز  نيز  آن  به  است،  گشته  صادر  آن  از  امور  كلية  كه 

مي‌گردد. 
پيش‌تر اشاره شد كه در نظام نوافلاطوني اين زيبايي 
بنابراين تمناي اين  همان مرتبة خير و حقيقت است، 
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زيبايي‌شناسانه  جست‌و‌جوي  يك  انسان  براي  زيبايي 
حقيقت  و  خير  براي  سلوك  و  سير  بلكه  نبود،  صرف 
نيز تلقي مي‌شد. اين باور به حقيقت زيبايي مطلق در 
سنت زيبايي‌شناسي مسيحي منجر به اين امر شد كه 
طرح بحث زيبايي از زيبايي محسوس آغاز نشود، بلكه 
سلسله مراتب زيبايي از اين زيبايي مطلق آغاز شود و 
در مرتبة سافل به زيبايي محسوس برسد. ديونيسيوس 
با در نظر گرفتن زيبايي مطلق به عنوان اصل، ترجماني 
با  كه  مي‌دهد  ارائه  پروكلس  و  افلوطين  آموزه‌هاي  از 
آموزه‌هاي عهد جديد نيز سازگار است. در عهد جديد 
زيبايي  و  مي‌شود  تلقي  الوهي  امري  عنوان  به  زيبايي 
مخلوقات صرفاً به سبب مساهمت در آن زيبايي الوهي، 
داراي اعتبارند )رك: رساله به روميان 1: 20(. البته اين 
تلقي چندان با سفر پيدايش )1: 1/21: 31( و برخي آباي 
كليسا كه زيبايي را صفت مخلوق مي‌دانستند، هماهنگ 
به  زيبايي  انتساب  ديونيسيوس  تلقي  اين  لازمة  نبود. 
خالق است كه در فصل چهارم رسالة اسماء الاهي آن 
را مطرح مي‌سازد. ديونيسيوس با در نظر گرفتن زيبايي 
مطلق براي خداوند، منشأ زيبايي را خدا مي‌داند و در 
مقابل نظرية افلوطين قرار مي‌گيرد كه آن را برخاسته از 
مرتبة عقل مي‌دانست. بدين ترتيب، وي تلقي ديني خود 

را به بحث از زيبايي وارد مي‌سازد.
نفي  به  خداوند  به  زيبايي  انتساب  با  ديونيسيوس 
زيبايي اين عالم مي‌پردازد، چرا كه در امور موجود در 
با  كه  يافت  را  نمي‌توان چيزي  وجه  هيچ  به  عالم  اين 
 Tatarkiewicz, 1999:( باشد  قياس  قابل  خالق  زيبايي 
مشاهده  زيبايي‌اي  زميني  امور  در  اگر  بنابراين   .)28

مي‌شود، اين زيبايي صرفاً بازتاب زيبايي الاهي يا زيبايي 
نگرش  با  نظر  اين  طرح  همچنين  است.  غيرمحسوس 
است.  انسان سازگار  و  رابطة خدا  با  كليسا  آباي  ثنوي 
نزد آباي كليسا صفات الاهي كامل و مطلق هستند، در 
حالي‌كه صفات انساني يا مخلوق ناقص‌اند. زيبايي نيز در 
چارچوب اين نگرش ثنوي مطرح مي‌شود. بر اين اساس، 
برخوردار  خودي  به  منحصر  زيبايي  هيچ  از  عالم  اين 
عالم ملاحظه مي‌كنيم،  اين  در  زيبايي‌اي كه  و  نيست 

صدور زيبايي مطلق يا همان زيبايي الوهي است كه خود 
را در اين عالم آشكار مي‌سازد )Ibid: 29(. افزون بر اين 
تلقي كه لزوم طرح نظرية صدور نوافلاطوني را در توجيه 
زيبايي مطرح مي‌سازد، بايد به يكساني خير و زيبايي از 
ديدگاه ديونيسيوس اشاره كرد كه جنبه‌هايي از انديشة 
افلاطوني را با خود به همراه دارد. از منظر افلاطون و 
افلوطين به‌رغم همساني خير و زيبايي، خير در مرتبه‌اي 
بالاتر از زيبايي قرار دارد؛ اما از ديدگاه ديونيسيوس ميان 
و  خير  برترين  زيبايي  و  نيست  تمايزي  خير  و  زيبايي 
علت تمامي امور زيبا تلقي مي‌شود. البته، اين زيبايي كه 
در مقام علت قرار مي‌گيرد، همان زيبايي مطلق و حامل 
زيبايي  اين  وي  نظر  از  است.  عالم  زيبايي‌هاي  تمامي 
فساد  و  كون  نه  است،  ثابت  و  لايتغير  »زيبايي  همان 
مي‌پذيرد و نه نمو و ذبول، از جهتي جذاب و از جهتي 
ديگر زشت نيست. اين گونه نيست كه »هم اكنون« زيبا 
باشد و بعداً چيزي جز آن، نسبت به چيزي زيبا باشد 
نباشد، هرچند كه مي‌تواند  به ديگري چنين  نسبت  و 
براي عده‌اي زيبا باشد و براي عده‌اي ديگر چنين نباشد. 
في نفسه و بالذات به نحو منحصر به فرد و جاودانه‌اي 

6.)Dionysius, 1987: 104 A( »زيباست
اينكه  بر  افزون‌  وي  ديدگاه  از  زيبايي  بودن  نسبي 
زيبايي  نوافلاطوني  سنت  همچون  تا  مي‌شود  سبب 
محسوس را امري تبعي بداند، همچنين به اين نتيجه 
منجر مي‌شود كه دريافت زيبايي مبتني بر تجربة حسي 
يا تجربة زيبايي‌شناختي به معناي متأخر آن نباشد. اما 
مهم‌ترين حيث آن تغيير موضوع زيبايي‌شناسي باستان 
از جنبة حسي به مفهومي متافيزيكي است. اين تغيير 
موضوع سبب شد كه پرسش از زيبايي به جاي ساحت 
تجربه به ساحت تأمل انتقال يابد و زيبايي حيث عرفاني 
حيث  اين   .)Tatarkiewicz, 1999: 31( بيابد  رازآلود  و 
بود  نيز دخيل  آثار هنري  ارزيابي  رازآلود در  و  عرفاني 
متعالي‌تري  مرتبة  به  را  هنرمند  فعاليت  مي‌توانست  و 
منتسب سازد. اين مرتبة متعالي در انديشة افلوطين و 
ديونيسيوس  لازمة سخنان  داشت.  وجود  نيز  پروكلس 
نيز به دنبال انديشة آنان، اين است كه هنرمند به ناگزير 
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بايد از زيبايي متعالي تقليد كند و همين تقليد است كه 
سبب مي‌شود تا اثر وي ارزشمند تلقي شود7. بنابراين 
وي در اين زمينه، همچون فيلسوفان نوافلاطوني متمايز 

از افلاطون مي‌انديشيد.
مطلق  زيبايي  تبيين  به  آنكه  از  پس  ديونيسيوس 
زيبايي  اين  رابطة  مي‌داند،  اصيل  را  آن  و  مي‌پردازد 
توجيه  صدور  نظرية  اساس  بر  محسوس  زيبايي  با  را 
مي‌كند. نظرية صدور بر پاية تلقي سلسله مراتبي عالم 
شكل مي‌گيرد. در اين تلقي كه مي‌توان آن را در آموزة 
فيض افلوطين يعني بسط خير در عالم و كيهان‌شناسي 
از  يك  هر  بودن  ايستا  بر  نمود،  ملاحظه  نوافلاطوني 
شامل  مرتبه‌اي  هر  بلكه  نمي‌شود،  تأكيد  عالم  مراتب 
 .)Barasch, 1995: 165( سيري صعودي يا نزولي است
بر  و  دارد  كاربرد  وي  الاهياتي  نظام  كل  در  تلقي  اين 
اين اساس بر تلقي‌اش از زيبايي نيز تأثير نهاده است8. 
اينكه  يكي  است:  تلقي مستلزم دو مشخصه  اين  طرح 
نمي‌تواند  كل  به  تعلق  بدون  سلسله  اين  از  جزئي  هر 
به عنوان بخشي از مراتب باشد، چرا كه سلسله پيوند 
دهندة مراتب مختلف از عالي تا سافل است. ديگر اينكه 
مرتبة  از  سافل  مراتب  و  هستند  تشكيكي  مراتب  اين 
نيز داراي  ترتيب، مراتب سافل  بهره دارند. بدين  عالي 
ارزش و اعتبارند. ديونيسيوس بر مبناي اين امر زيبايي 
محسوس را مرتبه‌اي از زيبايي معقول مي‌داند و براي آن 
ارج و اعتبار قائل است. همان‌گونه كه در نظرية صدور، 
فيضان كثير از واحد صورت مي‌گيرد، در آموزة زيبايي 
نيز زيبايي محسوس همچون تجلي زيبايي مطلق تلقي 
مي‌شود. بنابراين رويكرد وي به زيبايي، تنزيهي نيست و 

زيبايي محسوس را در مرتبة يك نماد قرار مي‌دهد.
متوسل  نور  تمثيل  به  زمينه  اين  در  ديونيسيوس 
كاملًا آشنايي  تمثيل  نوافلاطوني  مي‌شود كه در سنت 
از  مراتبي  نظام سلسله  اين  در  نيز  و خير  است. وجود 
ساطع  آن  همانند  و  برخوردارند  نور  همچون  ماهيتي 
مي‌شوند. وي در اين باب مي‌گويد: »نور از جانب خير 
ساطع مي‌شود و نور تصوير اين خير اعلا است. پس خير 
نيز از طريق اسم »نور« مورد ستايش قرار مي‌گيرد، دقيقاً 

همان گونه كه مثال اعلا در تصويرش متجلي مي‌شود« 
را  نور  يا در فقرة ديگري   ،)Dionysius, 1987: 697 C(
تصوير محسوس خير مي‌داند )Ibid: 700 B(. بنابراين، 
وجود مطلق نيز زيبايي را به همين طريق بازتاب مي‌دهد. 
از اين رو، خداوند همچون خورشيد كه به هر آنچه قابليت 
ادراك آن را داشته باشد، اعطاي نور مي‌كند، به مخلوقات 
وجود يا خير و زيبايي را مي‌بخشد )Ibid: 693 B(. بنابراين، 
زيبايي ‌هر موجودي از آن خداوند است كه بهره‌مند از 

.)Perl, 2007: 42( زيبايي كل امور است
نور  تمثيل  از  خاطر  بدين  نوافلاطوني  فيلسوفان 
بهره مي‌گرفتند تا رابطة ميان تصوير و الگوي مثالي آن 
بود  پويا  امري  تصوير  آنان  نظر  در  سازند.  مشخص  را 
و  به اصل شبيه‌تر شود  امكان  تا حد  كه تلاش داشت 
با  نيز  ديونيسيوس  برساند.  حداقل  به  را  تفاوت‌هايش 
توجه به اين سنت اعتقاد داشت كه خداوند همان منشأ 
نور است كه پرتوهاي آن مراتب مختلف خلقت را در بر 
مي‌گيرد، به آنها حيات مي‌بخشد و از آنها صيانت مي‌كند. 
در نظر وي نور، مخلوقات را از تاريكي مصون مي‌دارد، 
چرا كه نور وجودبخش و تاريكي امري عدمي است. اين 
مبنا در باب رابطة زيبايي مطلق به مثابه الگوي مثالي و 
زيبايي محسوس به مثابه تصوير آن نيز به كار مي‌رود. 
برخورداري زيبايي محسوس از پرتوهاي زيبايي مطلق 

موجب خصلت مسحوركنندة آن است.
ديونيسيوس با طرح اين ديدگاه كلي، مكرراً به زيبايي 
به مثابه نور )Lumen/Claritas( اشاره دارد. وي اين 
هارموني  مثابه  به  زيبايي  كلاسيك  تصور  با  را  ديدگاه 
)Consonentia( تلفيق مي‌كند و به اين ترتيب يك 
ملاك مهم را به زيبايي‌شناسي قرون وسطي مي‌افزايد9 
)Tatarkiwicz, 1999: 30(. همچنين افزودن اين ملاك 
موجب مي‌شود تا ملاك‌هاي كيفي نيز به زيبايي‌شناسي 
كاملًا  هارموني  وارد شود، چرا كه ملاك  قرون وسطي 
در  نور  بحث  طرح  بنابراين،  است10.  كمّي  ملاك  يك 
مباحث زيبايي‌شناسي با مباني مابعدالطبيعي زيبايي در 

اين دوران سازگار است.
وجه‌‌ديگر زيبايي، حيث نمادين آن است. ديونيسيوس 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
26

-0
1-

03
 ]

 

                             6 / 10

http://kimiahonar.ir/article-1-31-en.html


45

فصلنـامه                    سال اول، شماره 1، زمستان 1390           

در اين نظام سلسله مراتبي، مراتب سافل‌تر را نمادي از 
مراتب عالي مي‌داند. وي زيبايي محسوس را نمادي از 
زيبايي مطلق تلقي مي‌كرد. حيث نمادين زيبايي پيش‌تر 
در انديشة يوناني موجود بود، اما وي تقرير جديدي از آن 
را ارائه داد. ديونيسيوس در رسالة نظام سلسله مراتبي 
سماوي در اين زمينه به ارائة اصول تفسيري‌اي در زمينة 
زيبايي‌شناسي  بر  اصول  اين  بعداً  كه  مي‌پردازد  نمادها 
حتي  كه  نحوي  به  بود؛  تأثيرگذار  بسيار  وسطي  قرون 
بر  وي  تأثير  كه  معتقدند  ديونيسيوس  شارحان  برخي 
زيبايي‌شناسي قرون وسطي بيش از آنكه بر رسالة اسماي 
الاهي مبتني باشد، براساس رسالة نظام سلسله مراتبي 
تفسيري مشخصي در  اصول  ارائة  به  است كه  سماوي 
زمينة نمادها مي‌پردازد )Rorem, 1993: 78(. وي در اين 
رساله به صورت‌هاي هنري توجهي ندارد، اما بر محتوا يا 
اطلاعاتي تأكيد دارد كه در كتاب مقدس براي فرشتگان 
مناسك  بصري  بازنمود  همچنين  دارد.  وجود  خدا  و 
الوهي از نكات اصلي موردتوجه اوست. اين رساله توجيه 
مي‌كند كه تصاوير هنرمندانة كتاب مقدس از فرشتگان 
و خداوند از حيثي كاملًا تعليمي برخوردارند. دو فصل 
نخست آن به تفسير انواع حجاب‌هايي مي‌پردازد كه امر 
قدسي را آشكار و پنهان مي‌سازند. اين حجاب‌ها همان 
نمادهايي هستند كه بيانگر صورتي نامحسوس در امري 
محسوس هستند. نويسندة رساله به صراحت معتقد است 
كه اين حجاب‌ها بايد امر قدسي را به شيوه‌اي نامتشابه 
اصطلاح  از  وي   .)Eco, 1991: 55( كنند  نمادپردازي 
»تشابه نامتشابه« نام مي‌برد كه مبناي نمادپردازي امور 
الوهي است. خود اين اصطلاح در بردارندة پنهان ساختن 
و آشكار ساختن امر الوهي است، از يك‌سو به آن شباهت 
از  و  دارد  بهره  عالي  مرتبة  از  سافل  مرتبة  دارد، چون 
سوي ديگر مرتبة سافل عين مرتبة عالي است؛ اما مرتبة 
سافل همواره براي رسيدن به مرتبة عالي و صعود به آن 
مشتاق است. ديونيسيوس با توجه به اين امر به تحليل 
مطابق  را  آن  و  )زيبايي( مي‌پردازد   Kalon يوناني  واژة 
با ريشه‌اي كه در زبان يوناني از آن مشتق شده است، 
به معناي فراخواندن يا صعود از مرحله‌اي به مرحله‌اي 

ديگر مي‌داند )Rorem, 1993: 78(. بنابراين، همان‌گونه 
به عنوان  كه در نظام فكري وي وجود عالم محسوس 
نمادي از عالم غيرمادي ضروري است، زيبايي محسوس 
نيز مشمول همين حكم است، چرا كه آن تجلي نور و 

زيبايي الوهي است.
اختصار ذكر  به  تاكنون  به ويژگي‌هايي كه  توجه  با 
شد، شايد بتوان مدعيات اصلي ديونيسيوس را در فقرة 
ذيل يافت: »ما آنچه راكه در زيبايي سهيم است، امر زيبا 
مي‌خوانيم و اسم »زيبايي« را به آن عاملي اعطا مي‌كنيم 
زيبايي«  »امر  اما  است؛  امور  كلية  در  زيبايي  علت  كه 
كه وراي وجود جزئي است، »زيبايي« ناميده مي‌شود. به 
سبب آن زيبايي‌اي كه از طريق زيبايي مطلق به كلية امور 
اطلاق مي‌شود، هر امري بر حسب آن موجود است. اين 
اسم از آن حيث به خداوند اعطا شده كه علت هارموني و 

 .)Dionysius, 1987: 701 C( »شكوه در هر امري است
بنابراين، آموزه‌هاي ديونيسيوس در زمينة زيبايي را 
مي‌توان به اين صورت خلاصه كرد: اول اينكه براي زيبايي 
شأني متافيزيكي قائل بود و بحث خود را در باب زيبايي به 
جاي زيبايي محسوس با زيبايي مطلق آغاز مي‌كند. دوم 
بحث صدور زيبايي محسوس از زيبايي مطلق است كه بر 
اين اساس زيبايي محسوس از اهميت نمادين برخوردار 
مي‌شود. سوم ورود مفهوم نور به زيبايي‌شناسي و تعريف 
به  نيز  را  وضوح  شرط  كه  نحوي  به  وضوح،  به  زيبايي 
ملاك‌ هارموني و هماهنگي مي‌افزايد. چهارم اينكه بحث 
تأمل  به ساحت  به جاي ساحت تجربه  زيبايي  باب  در 
منتقل مي‌شود. اين مسئله جنبه‌اي عرفاني و رازآلود به 

.)Tatarkiewicz, 1999: 31( زيبايي مي‌بخشد

3. تأثير ديدگاه‌هاي ديونيسيوس مجعول بر 
زيبايي‌شناسي مسيحي

يكديگر  با  مرتبط  و  چهارگانه  آموزه‌هاي  تأثير 
ديونيسيوس را مي‌توان هم در غرب مسيحي و هم در 
شرق مسيحي ملاحظه كرد. فهم الاهياتي زيبايي در غرب 
مسيحي و سنت لاتيني در قرون وسطي مبتني بر آثار 
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ديونيسيوس است. آموزه‌هاي وي در اين زمينه از طريق 
شرح جان اسكات اريوگنا بر رسالة نظام‌ سلسله مراتبي 
سماوي به سنت لاتيني انتقال يافت. شرح اريوگنا بر اين 
رساله تا حدي بر فرانك‌ها و امپراتوري كارولنژي تأثير 
نهاد كه مي‌توان آن را كتاب راهنماي نمادپردازي نور نيز 
اطلاق كرد. اريوگنا در اين شرح آموزه‌هاي ديونيسيوس 
را با آراء آوگوستين تلفيق كرد و حتي اين اعتقاد وجود 
دارد كه اريوگنا آموزه‌هاي وي را مطابق مقاصد خودش 
وي   .)Rorem, 1993: 80( برگرداند  لاتين  به  يوناني  از 
در اين شرح مي‌گويد: »هر مخلوق محسوسي مي‌تواند 
تجلي باشد، يعني خود آشكارگي خداوند به اين معنا كه 
عالم به مثابه يك كل نمادين براي خداوند است و براي 
صعود به جانب خداوند از آن بهره مي‌گيرد« يا »صور 
آنان كه  يا  امورند  آنان كه در طبيعت  محسوس، خواه 
در نمادهاي الوهي كتاب مقدس‌اند، بايد مورد تأمل قرار 
گيرد ]البته[ نه به خاطر خودشان يا تمايلاتي كه آنها به 
ما القا مي‌كنند، بلكه بدين خاطر كه آنها تصاوير زيبايي 
نفوس  آنها  از طريق  الاهي  نامحسوس هستند. مشيت 
انساني را به جانب زيبايي ناب و نامحسوس متعلق به 

.)Ibid: 80( »حقيقت خودش فرا مي‌خواند
سوژر راهب اهل سن دني ديگر چهره‌اي است كه 
سوژر  است.  پذيرفته  را  تأثير  بيشترين  ديونيسيوس  از 
نگارش  به  اريوگنا  و  ديونيسيوس  آموزه‌هاي  اساس  بر 
كه  مي‌پردازد  كليسا  معماري  خصوص  در  رساله‌اي 
گوتيك  هنر  نظري  مبناي  به  وي  از  پس  رساله  اين 
بدل مي‌شود11. سوژر در اين رساله به دو نكتة اساسي 
توجه دارد: نخست معاني نمادين نور فيزيكي در مكان 
مقدس؛‌ دوم خصلت تعليمي زيبايي در صعود ناظر به 
به  گاه  هيچ  رساله  اين  در  وي  اينكه  با  الوهي.  زيبايي 
نحو مستقيم از ديونيسيوس نقل قول نمي‌كند و به وي 
نشان  رساله‌اش  متن  كه  همان‌گونه  اما  ندارد،  ارجاعي 
مي‌دهد، تأثير ديونيسيوس بر وي، واسطة انتقال سنت 

نوافلاطونيِ مسيحي به زيبايي‌شناسي مدرسي بود.
بر  بود،  سوژر  معاصر  كه  ويكتوري  سن  هوگونيس 
و  مي‌كند  اشاره  ديونيسيوس  به  مستقيماً  وي  خلاف 

نظام سلسله مراتبي سماوي شرح مي‌نويسد.  بر رسالة 
هوگونيس افزون بر اين شرح، به نگارش رسالة مفرده‌اي 
به  ندرت  به  آن  در  كه  مي‌پردازد  زيبايي  زمينة  در 
در  وي  نظري  مبناي  اما  مي‌دهد،  ارجاع  ديونيسيوس 
ديونيسيوس  ويكتورين‌ها،  ساير  همچون  زيبايي  زمينة 
و   )Signum( نشانه  را  محسوس  زيبايي  وي  است. 
تصوير )Imago( زيبايي معقول مي‌دانست و معتقد بود 
كه آن را بايد به طريق نمادين درك كرد. اين زيبايي 
معقول از آن خداست و زيبايي محسوس در حكم بازتابِ 
آن زيبايي داراي ارزش است، به تعبيري »عالم محسوس 
كتابي است كه به دستان خدا به نگارش در آمده است« 

.)Tatarkiwicz, 1999: 194(
توماس آكويناس با اينكه رسالة مستقلي در زمينة 
زيبايي ننوشته است يا حتي فصل مستقلي را نيز به آن 
اختصاص نداده، اما در شرحي كه بر رسالة اسماي الاهي 
نگاشته است و در كتاب جامع الاهيات مباحث پراكنده‌اي 
را در زمينه زيبايي مطرح کرده كه ماهيت اين مباحث 
نشانگر اين است كه چنين مباحثي را از آوگوستين و 
ديونيسيوس مجعول وام گرفته است. بخشي از آنها را 

مي‌توان در گزاره‌هاي ذيل خلاصه نمود:
زيبايي محسوس ناقص است و زيبايي الوهي كامل؛

زيبايي ناقص بازتاب زيبايي كامل است و به خاطر 
آن شرف حضور يافته، و به جانب آن گرايش دارد؛

اما  است،  خير  از  متمايز  مفهومي  حيث  از  زيبايي 
زيبايي و خير از حيث مصداقي يكسان هستند؛

.)Ibid: 246( زيبايي در تناسب و وضوح موجوديت مي‌يابد
البته، بايد توجه داشت كه خاستگاه زيبايي‌شناسي 
سنت  آن  از  بخشي  و  است  دوگانه  آكويناس  توماس 
نوافلاطوني از طريق ديدگاه‌هاي ديونيسيوس است كه 
به واسطة‌ استادش آلبرت كبير با آن آشنا شده است. 
خاستگاه ديگر نظريات وي در اين زمينه سنت ارسطويي 
است كه از طريق ترجمة آثار فيلسوفان مسلمان با آن 

سنت آشنا شده بود.12
و  مسيحي  شرق  بر  ديونيسيوس  تأثيرگذاري 
و  نبود  مسيحي  غرب  از  كمتر  بيزانسي  زيبايي‌شناسي 
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شايد بتوان گفت كه بيش از غرب مسيحي بر آموزه‌هاي 
الاهياتي متألهان بيزانسي در دفاع از هنر مقدس تأثير 
گذاشته است. جان مِيِندورف13 محقق برجستة الاهيات 
بيزانسي معتقد است كه آموزه‌هاي الاهياتي ديونيسيوس 
تأثير  بيزانسي  بر شكل‌گيري جريان شمايل‌شكني  هم 
نهاد و هم مدافعان شمايل‌ها در نگرش خود به شمايل و 
 .)Barasch, 1995, 159 :نماد از آن بهره بردند )به نقل از
اما آنچه نمود بيشتري دارد، استفادة مدافعان شمايل‌ها 
بايد اذعان  از آراء وي است )رك: نصري: 187-190(. 
نمود كه در زمينة اعتبار و حقيقت شمايل‌ها تا دوران 
رنسانس، هيچ متفكري به اندازة ديونيسيوس مورد ارجاع 
قرار نگرفته است و در اين زمينه آثار وي از جمله رسالة 
اسماي الاهي و رسالة نظام سلسله مراتبي سماوي پس از 
كتاب مقدس دومين متن مورد ارجاع مدافعان بيزانسي 
مخالفان  البته،   .)Barasch, 1995, 158( بود  شمايل‌ها 
در  وي  آراء  و  عرفاني  الاهيات  رسالة  به  نيز  شمايل‌ها 
استناد مي‌كردند.   )apophatic( تنزيهي  الاهيات  زمينة 
ارجاعات مكرر طرفين نزاع بر سر شمايل‌ها از آن جهت 
شايان توجه است كه خود ديونيسيوس به احتمال بسيار 
فراواني در  آثار هنري  زياد در منطقه‌اي مي‌زيسته كه 
آن منطقه و در زمان حياتش وجود داشته است، اما در 
نوشته‌هايش كمترين توجهي به اين آثار هنري ندارد و 
حتي گزارة مشخصي را نيز به هنر اختصاص نمي‌دهد.

بر  ديونيسيوس  آثار  از  كه  آن‌چنان  حال،  اين  با 
به  كه  است  محسوسي  صورت  همان  شمايل‌  مي‌آيد، 
از  را  خداوند  و جلال  شكوه  بشري،  عقل  خاطر ضعف 
بنابراين  مي‌شناساند.  انسان  به  محسوس  امور  طريق 
مي‌كنند.  ايفا  را  ديني  نمادهاي  نقش  همان  شمايل‌ها 
آشكار  را  الوهي  امر  سو  يك  از  نمادها  كه  همان‌گونه 
مي‌سازند و از سوي ديگر آن را نهان مي‌سازند، شمايل‌ها 
آنها  تعبيري  به  برخوردارند.  مشابه  كاركردي  از  نيز 
»تشابه نامتشابه« هستند. مطابق نظر مدافعان شمايل‌ها 
وظيفه و كاركرد آنها آشكار ساختن حضور الوهي است. 
بلكه  نيستند،  عندي  من  نشانه‌اي  شمايل‌ها  بنابراين، 
زيبايي  يا  نامحسوس  امر  با  امر محسوس  رابطة  بيانگر 

نظر  اين حيث، مطابق  از  زيبايي مطلقند.  با  محسوس 
مدافعان بيزانسي، )يوحناي دمشقي و تئودور استوديت( 
ارجاع دارند14. طرح  يا مثالي  اوليه  الگوي  به  شمايل‌ها 
نوافلاطوني  سنت  در  كه  مثالي  يا  اوليه  الگوي  مسئلة 
زيبايي  متافيزيكي  مبناي  مهم‌ترين  مي‌گيرد،  شكل 
به كتاب مقدس  با توجه  محسوس است. ديونيسيوس 
و سنت مسيحي اين مبنا را نظام‌مند مي‌سازد. ارجاعات 
مكرر زيبايي‌شناسي غرب و شرق مسيحي به آثار وي 
يوناني  آباي  از  آثار هيچ يك  در  كه  است  بدين خاطر 
به  نسبت  نظام‌يافته‌اي  نگرش  چنين  كليسا  لاتيني  و 

زيبايي وجود نداشت.

نتيجه

زيبايي،  زمينة  در  مجعول  ديونيسيوس  ديدگاه‌هاي 
واسطة‌ انتقال بخشي از زيبايي‌شناسي دوران باستان به 
سنت زيبايي‌شناسي مسيحي بود. وي نه تنها ديدگاه‌هاي 
نوافلاطوني را به مسيحيت وارد ساخت، بلكه توفيق يافت 
كه صورت مسيحي‌شدة انديشه‌هاي نوافلاطوني را معرفي 
را  انديشه‌ها  اين  بياني  و  زباني  شيوة  همچنين  نمايد، 
دراختيار مسيحيت قرار دهد. از اين حيث، ديونيسيوس 
مجعول، زبان و اصطلاحات يونانيان را از آنان وام گرفت 
و با اصطلاحات كتاب مقدس تلفيق كرد. اگر مسيحيان 
و  تفكر  شيوة  اين  از  بيزانس  امپراتوري  و  قرون‌وسطي 
زبان و بيان مختص به آن برخوردار نمي‌بودند، بي‌شك 
و  تأملات  از  اعظمي  بخش  كه  كرد  اذعان  مي‌توان 
نظريه‌پردازي‌هاي آنان در زمينة زيبايي به وجود نمي‌آمد. 
همچنين ديونيسيوس از اين طريق توانست آموزه‌هاي 
پراكندة موجود در كتاب مقدس و آثار آباي كليسا را به 
گونه‌اي نظام‌مند مطرح كند و به سده‌هاي بعدي منتقل 
نمايد و نسبت مشخصي را ميان آموزه‌هاي الهياتي و هنر 
زيبايي‌شناسي  شناخت  بنابراين،  سازد.  برقرار  مسيحي 
سنت  در  هم  و  يوناني  شرق  سنت  در  هم  مسيحي 
غرب لاتيني بدون توجه به آثار وي ميسر نخواهد بود.
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پي‌نوشت

با  بايد هم در نسبت   )Kalon( 1. مطابق اين سنت يوناني، زيبايي
خود و هم در نسبت با خير سنجيده مي‌شد. البته، بايد توجه داشت 
كه در انديشة يوناني )بر خلاف فلسفة مدرن( زيبايي از معناي عامي 
و  داشت  تعلق  وجودشناسي  و  متافيزيك  قلمرو  به  و  بود  برخوردار 
نمي‌توان معناي محدود زيبايي‌شناسانه )aesthetical( يعني تجربة 

حسي را براي آن در نظر گرفت.
2. در انديشة افلاطون امر زيبا مستقيماً با مثال خير مرتبط است. در 
رسالة فيلبوس )e 64( سقراط معتقد است كه خير به خصلت زيبايي 

پناه مي‌برد و جست‌وجو براي خير را منوط به زيبايي مي‌داند.
3. در نظام نوافلاطوني زيبايي همراه با وجود، خير و حقيقت در ساحت 
عقل )Nous( قرار دارد، عقل ايجادكنندة مبنايي براي زيبايي و اصلي 

است كه زيبايي نفس و بدن از آن اخذ شده است.
نام  هيروتئوس  نام  به  فردي  از  آثارش  مجموعه  در  ديونيسيوس   .4
مي‌برد كه برخي محققان بر اين اعتقادند كه وي همان پروكلس است.

5. پروكلس بر اين اساس عشق را همان بازگشت به زيبايي مي‌داند 
.)Alexanderakis, 2002: 32(

6. به نظر مي‌رسد كه ديونيسيوس در اينجا از پروكلس متأثر باشد. 
پروكلس معناي اصيل و مطلق زيبايي را برخاسته از صورتي مثالي و 
خاستگاهي مابعدالطبيعي مي‌دانست. بنابراين به هيچ وجه نسبيت در 

.)Alexanderakis, 2002: 57( آن راه نداشت
7. اين ديدگاه مهم‌ترين توجيه هنر مقدس و نمادپردازي ديني تلقي 
مي‌شود. در دوران شمايل‌شكني بيزانسي )سده‌های 8 و 9(، مدافعان 
شمايل‌ها به اين جنبه از انديشة ديونيسيوس توجه ويژه‌اي داشتند. 
بيانية شوراي دوم نيقيه )787. م( نيز از اين ديدگاه حمايت مي‌كند 

.)Geakalis, 2005: 105-111 :رك(
8. ديونيسيوس در رسالة نظام‌ سلسله مراتبي سماوي اين مسئله را در 
مورد موجودات فلكي و فرشتگان به كار مي‌بندد و در رسالة نظام سلسله 
مراتبي كليسايي از آن در مورد مقامات و مراتب كليسايي بهره مي‌گيرد.

9. توماس آكويناس متأثر از ديونيسيوس ملاك وضوح )Claritas( را 
به شروط سه گانه‌اش در باب زيبايي مي‌افزايد. دو شرط ديگر مورد نظر 

.)integritas( و كمال )proportio( وي عبارت بودند از: تناسب
كه  بود  مسئله  اين  متوجه  آوگوستين  ديونيسيوس،  از  پيش   .10
ملاك‌هاي زيبايي‌شناسانه دوران باستان كمّي هستند، بنابراين تلاش 
داشت تا ملاك هارموني را به جاي امري كمّي، به نحوي كيفي تفسير 

كند. اين تفسير آوگوستين ريشه در تعاليم نوافلاطوني داشت.
انگليسي  زبان  به  پانفسكي  اروين  توسط  رساله  اين  كامل  متن   .11
برگردانده شده است. مقدمة مسبوط پانفسكي بر اين رساله در بردارندة 
.)Panofsky, 1948( نكات مهمي در زمينة زيبايي‌شناسي نور است

شأني  زيبايي  براي  آثارش  فقرات  برخي  در  آكويناس  توماس   .12
از  متأثر  را  ديدگاه  اين  كه  است  قائل  فلسفي  ثاني  معقول  همچون 

فلسفة اسلامي دانسته‌اند.
13.  John Meyendorf

14. توجه به اين الگوي اوليه از مهم‌ترين ادّلة مدافعان شمايل است. 
يوحناي دمشقي در اين باب مي‌گويد: »شمايل حامي شباهتي با الگوي 
اولية خود است… يا محاكاتي از آن است، اما از حيث ماهوي متمايز 
از الگوي اوليه‌اش است«، تئودور استوديت نيز بر اين اعتقاد است كه 

و ساية  واقعيت  نمايد  نيست كه تصور  احمق  فردي آن گونه  »هيچ 
 Ouspensky, از:  نقل  )به  برخوردارند«  مشابهي  ماهيت  از  آن… 

 .)1978:149- 150

منابع

1. عهد جديد. )1387ش(، ترجمة پيروز سيار؛ تهران: نشر ني.
2. نصري، امير. )1388ش(، حكمت شمايل‌هاي مسيحي، تهران: نشر 

چشمه.
3. Alexanderakis, Aphrodite, (ed) (2002), Neoplatonism 

and Western Aesthetics. Associate editor: Nicholas J. 

Moutafakis. New York: Suny.

4. Barasch, Moshe (1995). Icon: Studies in the History of 

an Idea. New York University Press.

5. Beardsley Monroe C. (1966). Aesthetics From Classical 

Greece to the Present. The University of Alabama Press.

6. Eco, Umberto. (1991), Beauty and Art in the Middle 

Ages. New haven: Yale University Press.

7. Giakalis, Ambrosios: (2005), Images of the Divine, 

Leiden, Brill.

8. Ouspensky, Leonid (1978), Theology of Icon, New 

York, St. Vladimir’ Seminary Press.

9. Panofsky, Erwin (trans) (1948). Abbot Suger: On The 

Abbey Church of St. Denis. Princeton University Press.

10. Perl, Eric. D. (2007). Theophany: The Neoplatonic 

Philosophy of Dionysius The Areopagite. New York: Suny.

11. Plato (1994). Collected Dialogue. Part II. Edited by: 

Edith Hamilton and Huntington Cairns. Princeton Uni-

versity Press.

12. Pseudo-Dionysius (1987). The Complete Works. 

Translated by: Colm Luibheid and Paul Rorem. New 

York: Paulist Press.

13. Rorem, Paul (1993). Pseudo-Dionysius: A Commen-

tary on the Texts and an Introduction to Their Influence. 

Oxford: Oxfrod University Press.

14. Tatarkiewicz, Wladyslaw (1999). History of  

Aesthetics, vol. 2: Medieval Aesthetics. Virgina: 

Thoemmes Press.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
26

-0
1-

03
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://kimiahonar.ir/article-1-31-en.html
http://www.tcpdf.org

